
  )ع( بررسى توازن در كلمات قصار امام على

  ١زينب عرب نژاد

  چكيده
و چـون بـرای  در عرصه بلاغت چنان مسلم است كه نيازی به چند) ع( على امام پيشوايى

بررسى آن دراين مقاله هستيم چگونگى ايجاد توازن يا بـه  دآنچه در صد. اثبات آن نيست

  .در ذهن مخاطب است) ع( عبارتى موسيقى و در نتيجه اثرگذاری بيشتر كلام حضرت امير

كلمات قصار امام معمولاً جملات كوتاهى هستند كه با روشى روشن و قابل فهم به دور 

نمونه اعلای بهره گيری از امكانـات زبـانى بـرای  ،لقمغاز تكلفات بلاغت مĤبانه و صنايع 

  .خلق توازن و در نتيجه تأثيرگذاری است

امير از نظريـه حضرت های كلام  در اين مقاله برای توصيف چگونگى خلق و نوع توازن

شويم  قصار متوجه مىكلمات با بررسى  .بهره خواهيم جست گشتاری-زايشىزبان شناسى 

صنايع معنوی كمترين بسامد را دارند و صنايع لفظى كه اصولاً بـر روسـاخت جملـه تـأثير 

به كـلام دارنـد بيشـترين بسـامد وقـوع را در را گذارند و وظيفه اضافه كردن موسيقى  مى

  .دارندكلمات امام 

هـای سـاخت تـوازن اعـم از صـرفى و نحـوی  در كلمات قصار نهج البلاغه انواع روش

مـورد اسـتفاده ی امـام را  های ايجاد توازن در يك بررسى اجمالى روش. شود مشاهده مى

  :عبارتند از توان به سه دسته ی عمده تقسيم بندی كرد كه مى

  نحویهای  ويژگىايجاد توازن از طريق . 1

 های آوايى ويژگىتوازن از طريق  ايجاد. 2

 معنايىهای  ويژگى ايجاد توازن از طريق. 3

ــدام از روش ــر ك ــه ه ــن مقال ــات قصــار  در اي ــواهدی از كلم ــر ش ــا ذك ــوق ب ــای ف ه

  .گردد بررسى مى

  .، نحو ، توازن، آوا، معنا)ع(، امام على كلمات قصار :ها هواژ كليد

                                                            
 .دانشجوی دكتری زبان و ادبيات فارسى دانشگاه اصفهان. ١
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  مقدمه

. ايراد خطبه موزون و آهنگين با هدف تأثير بيشتر بر مخاطب از ديرباز بين عرب امری رايـج بـود

نشـان نيـز  ای عـرب جـاهلىغاز خطبا و بل پيشهای موزون زرتشت بسيار  سابقه دعاها و نيايش

  .موسيقى كلمات برای القای معناست قدرت گيری قدما از دهنده بهره

نهــج البلاغــه بهــره منــدی از ســجع، موازنــه و موســيقى يكــى از وجــوه اصــلى بلاغــت در 

هـا و كلمـات قصـار بسـيار بـارز اسـت و همـين امـر  كلمات است كه ايـن مشخصـه در حكمت

آيـد بررسـى نحـوه  آنچـه در پـى مى .شـده اسـتهـا  باعث سهولت انتقال، حفظ و يـادگيری آن

  .است) ع( ساخت اين موسيقى در كلمات قصار امام

لازم اســت بــه توضــيح چنــد اصــطلاح رايــج در زبــان ، ى كــلام امــامپــيش از شــروع بررســ

نظريـه پـرداز ايـن تئـوری نـوام چامسـكى بـرای هـر جملـه . بپردازيم زايشى-گشتاریشناسى 

  :دو نوع ساخت قائل است كه عبارتند از روساخت و ژرف ساخت

  .است عينى و خارجى جملهشكل  :روساخت

بنـايى كـه در ذهـن سـخن گويـان جـا دارد و واحـدها و روابـط دسـتوری زيـر  :ژرف ساخت

ــان مى ــه بي ــا روســاخت جمل ــى ي ــود در صــورت آواي ــ و ش ــط معن ــه را رواب ــى جمل ايى و منطق

  .دده تشكيل مى

ــداد معــدودی قواعــد :شــتارهاگ ــر ژرف ســاخت اعمــال مى هســتند تع ــه  كــه ب ــا ب شــوند ت

ه جـايى، قواعـد گشـتاری از طريـق حـذف، تعـويض، افـزايش يـا جابـ. روساخت تبـديل شـوند

  ) 1385، 114باطنى، ( كنند روابط ژرف ساخت را به روساخت تبديل مى

  :توان به دو بخش تقسيم بندی كرد كلمات قصار امام را مى

ــ .1 ــه دارای هاي هجمل ــتنددى ك ــوازن هس ــاخت مت ــكيل ( وس ــتقل تش ــه مس ــى از دو جمل يعن

  ) اند كه در كنار هم ايجاد توازن كرده اند شده

  :1مثال

  لم يرََ الناسُ عيوبهَُ   الحياءٌ ثوبهٍُ من كساه 

  جمله دوم  جمله اول

  )1185ص الاسلام، ، فيضنهج البلاغه(

  .هر كه حيا و شرم جامه ی خود را به او پوشانيد مردم زشتى او را نخواهند ديد
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  :2مثال 

  قليلٌ  و الاصطحابُ   قريبٌ  الامرُ 

  جمله دوم  جمله اول

  )1167ص الاسلام ، فيضنهج البلاغه( 

  .امر نزديك است و با هم بودن اندك

  ) يك جمله مستقل كه قرينه متوازن ندارد( .ندارند ساخت متوازنكه  هايى هجمل .2

  :1مثال 

  )1172ص ،نهج البلاغه(     .وشيك ٌ الرحيلُ 

  .كوچ كردن نزديك است

  :2مثال 

ِ  ةَ عـلاطا   )1167ص ،نهج البلاغه(  .الخالقِ  ةعصيفى مَ  مخلوقِ ل

  مستقل جمله   

  .كه نافرمانى خدا در آن باشد اطاعت و پيروی مخلوق سزاوار نيست جايى

نـوع اول چگونـه اسـت و آيـا های  جملـههای سـاخت تـوازن صـوری در  حال بايد ديد روش

در ايجـاد تـوازن هـای  بـه طـور كلـى روش. نـوع دوم فاقـد تـوازن هسـتندهای  جملـهضرورتاً 

   .وان به سه دسته عمده تقسيم بندی كردت مى را نوع اول و نوع دومهای  جمله

  
تـوان دسـته  با توجه به اشـكال گسـترده كـاربرد نحـو و نيـز واژگـان در ايجـاد موسـيقى مى

  .های زير را برای هر كدام ارائه داد بندی

روش های ساخت توازن 

براساس ويژگى های نحوی

براساس ويژگى های آوايى

براساس ويژگى های معنايى
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هــای  ترين شــكل ايجــاد تــوازن يعنــى اســتفاده از ويژگى حــال بــه بررســى اولــين و گســترده

  پردازيم نحوی مى

  های نحوی يجاد توازن از طريق ويژگىا. 1

  ايجاد توازن از طريق توانايى نحو عربى . 1. 1

ای از توانايى نحو زبان عربى برای خلق توازن و در نتيجه تأثيرگذاری بيشتر  امام به شكل گسترده

 لمـخـود عا ،مسئله قابل توجه اين است كه شكل تصريفى زبـان عربـى. كلام بهره جسته است

هـايى  های ديگر چون انگليسى و فارسى كـه زبان زبان عربى بر خلاف زبان. موسيقى استايجاد 

  .تصريفى است ىزبان ،تركيبى هستند

ويژگى های مؤثر در ايجاد 

توازن

قابليت نحو زبان عربى

ويژگى های نحوی استفاده از پسوندهای 

تصريفى

تكرار ساخت نحوی

استفاده از نقش های دستوری واژگان

ويژگى های آوايى مؤثر در ايجاد توازن 

هم آوايى كامل

هم آوايى ناقص

ويژگى های معنايى مؤثر در ايجاد 

توازن 

تقابل معنايى

تشبيه
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های تركيبى بـا تركيـب پسـوندها و پيشـوندها بـه اسـم، ضـمير يـا بـن  در زبان جديد واژگان

كلمـات های مختلـف  شوند امـا در زبـان عربـى بـا ريخـتن بـن فعـل در صـيغه فعل ساخته مى

  .آيد جديد به دست مى

. بـرد منحصر به فـرد خـود بـه خـود ضـريب موسـيقيايى بـودن كـلام را بـالا مى  اين ويژگى

ای در ايـن  برای مثال وقتى شما بايد اسـم مفعـول را براسـاس وزن مفعـول بسـازيد هـر كلمـه

هـای عروضـى  كنـد حتـى بـا وزن وزن عروضى بـا كلمـۀ ديگـر در ايـن وزن ايجـاد تـوازن مى

  .هم خالى از توازن نيست» فاعل«يگر مثل د

  .مثلاً به دو كلمه ی هم معنا در سه زبان انگليسيى، عربى و فارسى توجه كنيد

  اسم مفعول  اسم فاعل  اسم مفعول  اسم فاعل

  رصَ منت  رصِ منت  مخلوق  خالق

  )شده(گفته   گوينده  آفريده  آفريدگار

creater  created  speaker  Spoken 
بـه ايـن . موسيقيايى بودن ايـن واژگـان را بـا نظايرشـان در سـه زبـان مقايسـه كنيـدميزان 

ــا پســوندها و ســاخت واژگــان جديــد در زبان هــای تركيبــى اشــتقاق  شــيوه تركيــب كلمــات ب

ماهيت سـاخت واژه بـه طريـق اشـتقاق و در مقابـل شـكل تصـريفى لغـات در زبـان . گويند مى

 امــا بايــد توجــه كــرد. زان موســيقيايى بــودن داردعربــى خــود بــه خــود تفــاوت بنيــادين در ميــ

هــا در عــين تشــابه  يكــى از علــل موســيقيايى بــودن كلمــات در زبــان عربــى ميــزان تبــاين آن

  .است

ــد اســت كــه د ــوازن مىمســاخت  وياكوبســن معتق ــد در بخشــى متشــابه و در بخشــى  ت باي

باشــد تكــرار بــه اگــر در دو ســاخت متــوازن ضــريبى از تبــاين وجــود نداشــته . متبــاين باشــند

ــود  دســت آمــده صــرفا جنبــه مكــانيكى خواهــد داشــت و از ارزش ادبــى برخــوردار نخواهــد ب

زيرا تشـابه كامـل يـا تبـاين كامـل سـبب نـزول موسـيقى و تأثيرگـذاری  )152: الف1383صفوی،(

هـا  واژه) كـه بـى قاعـده اسـت speakبـه جـز فعـل ( های فارسى و انگليسـى در نمونه. شود مى

بنـابراين . هـا كـاملاً مشـهود بـود شـده بـود و تجزيـه پـذيری آن سـاخته پسـوند +بن فعـل  از

حـال آنكـه . ها كه صرفاً بوسـيله پسـوند ايجـاد شـده بـود كـم بـود ها زياد و تباين آن تشابه آن

يـا  "خلـق"در زبان عربى ساختار فعـل بـه كلـى در هـم شكسـته بـود و اثـری از سـاختار فعـل 

موســيقى زايــى در محــور هــم  د ايــن ويژگــىنمانــده بــو بــاقى بــه همــين شــكل بكــر "نصــر"

  .شود تر مى نشينى واژگان مشهود
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ويژگـى زبـان عربـى كـه در جـوهره نحـو ايـن زبـان واقـع شـده اسـت  اين از) ع(امام على 

بـرای مثـال اسـتفاده از فعـل مضـارع بـرای . انـد متـوازن بهـره فـراوان برده یدر توليد واحدها

  :خلق توازن

 ،نهــج البلاغــه( .طــامعالمَ  عُ تبِــيُ و لا  عُ ضــارِ يُ مــن لايصــانع و لا  لااااللهّٰ ســبحانه رُ مــا قــيمَ لاي

  )1137ص

هـای سـاخت تـوازن بـر  روشمـه اين ويژگـى زبـان عربـى بـه طـور كلـى ه ناگفته پيداست

  .دهد های نحوی را تحت شعاع قرار مى پايه ويژگى

  :يا

الـديارِ المُوحِشـه و المُحـالِ  يـا اهـلَ : ايجاد موسيقى از طريـق بـه كـار گيـری اسـم مفعـول

  )1147صنهج البلاغه، ( .المُفقِره و القُبورِ المُظلمِه

  ... های تاريك ای ساكنين سراهای ترسناك و جاهای بى كس و بى آب وگياه و گور

بــا مقايســه ترجمــه فارســى بــا مــتن عربــى ميــزان موســيقيايى بــودن ايــن خصيصــه زبــان 

  .شود عربى كاملاً مشهود مى

ذكر اين ويژگى مهم و تأثيرگذار زبـان عربـى بايـد بـه ويژگـى ديگـر يعنـى تصـريف  پس از

  .بپردازيم المومنينو نقش آن در ايجاد توازن در كلام امير

  فىيرتصايجاد توازن از طريق تكواژهای . 2. 1

 بر خـلاف. گيرد مى رف وجود دارد كه مقابل اشتقاق قراای به نام تصري های تركيبى مقوله در زبان

و به خلق  انجامد تصريف تنها گسترش حوزه ی معنايى است اشتقاق كه به خلق واژگان جديد مى

های تكواژ اشتقاقى  به نمونه برای روشن شدن تعريف اين دو مقوله. شود واژگان جديد منجر نمى

  .های زير توجه فرماييد و تصريفى در مثال

   :تكواژ اشتقاقى

  آفرينش= ش + آفرين 

  :تكواژ تصريفى

  ها خانه= ها  +خانه  

  به زودی= زودی + به 

  كتابش= ش + كتاب  

     :مانند .های تكواژ اشتقاقى نادر است در زبان عربى نمونه
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  غيرمجد مجد 

  دون قصد قصد 

. انـد بينيم در ايـن حـالات هـم واژگـان از تركيـب دو تكـواژآزاد بـه دسـت آمده و چنانكه مى

تـوان از مقولـه تصـريف  فعـل يـا حـرف را در عربـى مـىاضافه شدن ضمير متصـل بـه اسـم، 

  :دانست مانند

  ... يتَنىأكتِابهُ؛ ر

ــه آن را  ــود دارد ك ــى وج ــتقاقى در عرب ــه اش ــبيه ب ــه ش ــه مقول ــالبت ــد ت مىنح ــ. نامن ت نح

حـوت از منمثـل الازلـى . بـا يكـديگر اسـت ... حاصل تركيـب حـرف و فعـل، اسـم و حـرف و

  .ىحوت از لا شمنتلاشى  و يا لم يزل

هايى از هــر ســه  هــا نمونــه دهــد كــه همــه زبان مطالعــات زبــان شناســى امــروزه نشــان مى

تـوان گفـت در هـر زبـان  را دارا هسـتند و مى) تـك هجـايى، اشـتقاقى و تصـريفى( خصوصيت

  .يكى از اين مشخصات پر بسامدتر است

ــى از روش ــال يك ــر ح ــه ه ــای  ب ــتفاده از تكواژه ــولا اس ــلام م ــوازن در ك ــاخت ت ــای س ه

  .های زير دقت كنيد ريفى است به نمونهتص

ِ  المخلوقَ  رُ ك يصغِ الخالق عندَ  عظمُ    )1146ص ،نهج البلاغه( .كفى عين

  .نمايد به بزرگى آفريننده آفريده شده را در چشم تو كوچك مى پى بردن تو

و واج  كـه بـه واسـطه اعـراب "عـينِ  "و "نـدَ ع "بـين) ك( امام بـا اسـتفاده از تكـواژ تصـريفى

متفــاوت هــم آوايــى كمــى بــا هــم دارنــد، هــم آوايــى و تــوازن قابــل تــوجهى ايجــاد  پايــانى

  .اند كرده

ِ شارَ  لرجالَ ا ن شاورَ مَ    )1165ص( .هاكها فى عقول

  .كند هر كه با مردان شور نمايد با خردهاشان شركت مى

كـه هـم آوايـى ندارنـد بـه وسـيله ی اضـافه كـردن تكـواژ تصـريفى  "عقول"و  "شارك "بين

  .ه استشداد توازن ايج

  )1182ص( .عقله ادِ حسّ  ه، احدُ رء بالنفسِ مال عجبُ 

  .خودبينى شخص يكى از رشك بران خرد اوست

  .ايجاد توازن شده است) هـ( تكواژ تصريفىبه وسيله " عقل" و" نفس" بين

  )1106ص( .لسانه وراءَ  قِ مالاح ه و قلبُ بقل وراءَ  العاقلِ  لسانُ 

  .پشت زبان اوستزبان عاقل پشت دل اوست و دل احمق 
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ــدا  لســان و قلــب ــوازن پي ــه واســطه تكــواژ تصــريفى ت ــا ب دارای وزن مشــابهى نيســتند ام

  .اند كرده

  :يا

  .رسولكَُ ترجُمانُ عقلكَ و كتابكُُ ابلغُ ما ينطق عنك

كنـد و نامـه تـو رسـاتر چيـزی اسـت كـه از جانـب تـو سـخن  پيام بر تو عقل تو را بيـان مى

  )1231ص( .گويد مى

ها تكـرار سـاخت نحـوی نيـز بـه كـار گرفتـه شـده اسـت كـه بـه آن  اين نمونـه در برخى از

در مثال زير نيـز در سـاخت غيـر متـوازن بـه ايـن طريـق ايجـاد تـوازن شـده . خواهيم پرداخت

  :است

ِ  نُ اهو ۀالحاج فوتُ    )1115ص ،نهج البلاغه( .اهلها ها الى غيرِ من طلب

  .است از ناكساز دست رفتن حاجت و نياز آسانتر از خواستن آن 

  .ايجاد توازن شده است» ها«با افزودن تكواژ تصريفى  "اهل"و  "طلب"بين 

  :يا

  )110نهج البلاغه ص( .سيئهُ تسوءُكَ خيرٌ عندَ االلهّٰ مِن حسنهٍ تعُجبكَُ 

ا بـه دا بهتـر اسـت از حسـنه و خـوبى كـه تـو راندوهگين سازد نـزد خـتو را سيئه و بدی كه 

   .خود بينى و سرافرازی وادارد

ــه ــه نمون ــرديم در هم ــاهده ك ــوب  مش ــريفى محس ــای تص ــواع تكواژه ــه از ان ــمير ك ها ض

ــود مى ــه شــده ب ــدمت گرفت ــه خ ــوازن ب ــتای ايجــاد ت ــود در راس ــه. ش ــاير نمون ــواژ  س های تك

تصــريفى بــه واســطه ی غيــر تركيبــى بــودن زبــان عربــى و عــدم اتصــال پســوند بــه انتهــای 

  .ها وجود ندارد واژه

  طريق تكرار ساخت نحوی ايجاد توازن از. 3. 1

يكـى ديگـر از منظور از ساخت در اينجا چيدمان عناصر دستوری سازنده جمله است و تكـرار آن 

های دسـتوری جملـه اول  تكرار ساخت نحوی به معنای تكرار نقش. های ايجاد توازن است روش

  .بعدی است های جملهدر جمله يا 

جمـلات متـوازن متشـكل از دو يـا چنـد ای در  اين روش تـوازن سـازی بـه شـكل گسـترده

  :های زير توجه كنيد به نمونه. جمله مورد استفاده قرار گرفته است
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ــهُ  و مــن كــانَ  ــ ل ــمِ ِ  كــــانَ     ه واعــظً ن نفسِ  حــــافظٌ  عليــــه مــــن االلهّٰ

  )1126ص نهج البلاغه( 

  .ای باشد از جانب خدا او را نگهبانى خواهد بود و هر كه را از جانب خود پند دهنده

  :ساختار نحوی جمله اول به شكل زير است

 ،حــرف+ ) خبركــان( حــرف، ضــمير+ ) نــاقص( فعــل+ ) موصــول( اســم+ ) عطــف( حــرف

و سـاختار نحـوی جملـه دوم بـا اعمـال گشـتار ) اسـم كـان( اسـم+ ضمير  ،)جار ومجرور( اسم

  ) حذف حرف عطف، اسم موصول و ضمير( :حذف بدين گونه شده است

ــل ...............     .................  ــاقص( فع ــمير+ ) ن ــرف، ض ــان ( ح ــر ك ــرف + ) خب ــم +ح  اس

  ) اسم كان( اسم+ ) جار و مجرور(

كه با حـذف برخـى از اركـان جملـه، جملـه دوم عينـاً تكـرار سـاخت جملـه  مكني مشاهده مى

اعمـال يـك گشـتار خـاص در . اول است و اين تكـرار سـبب تـوازن و هـم آوايـى شـده اسـت

ــه ــ های جمل ــاين در ســاخت نحــوی متشــابه ايــن ت ــهالى ســبب ايجــاد تب در . شــود مىها  جمل

  .نمونه زير گشتار حذف و افزايش هر دو مورد استفاده واقع شده است

والفقــرُ يخُــرس الفطــن عــنِ الحُجــه والمُقـّـل غريــبٌ فــى  ةٌ قصــنم ، و الجــبنُ عــارٌ  البخــلُ 

ــتٌ  ــزُ آف ــه و العج ــروتٌ شــجاعهٌ  ، و الصــبرُ بلدتِ ــدُ ث ــورعُ  و الزه ــه( ... حســنهٌ  وال  ،نهــج البلاغ

  )1089ص

بخل و تنگ چشمى ننـگ اسـت و ترسـو بـودن نقـص و كاسـتى اسـت و تنگدسـتى زيـرك 

غريـب اسـت  دگرداند و بـى نـوا و بـى چيـز در شـهر خـو ت و دليلش گنگ و لال مىحجرا از 

ــكيبايى دلاو ــت و بيچــارگى اســت و ش ــدگى آف ــى رو عجــز و وامان ــايى داراي ی اســت و پارس

  ... ستا

ــه( ســابقه اشــتقاق ــل، حــرف چگــونگى تركيــب مقول ــدمان  های دســتوری اســم، فع ــا چي ي

بـا تغييـر سـاخت خبـر از جملـه  سـومدر جملـه  .در دو جمله اول تقريبـاً يكسـان اسـت) نحوی

  .شود اضافه مى) اسم( الحجه ،)عن( حرف ،)طنالف( اسميه به جملۀ فعليه، اسم

ــه چهــارم ــبٌ فــى ( در جمل ــهو المقــلُ غري ــر ســاختار نحــوی) بلدت ــه اول  خب ــد دو جمل مانن

شــود و مجــدداً بــا  بــه آن اضــافه مى) جــار و مجــرور( شــود و تنهــا حــرف و اســم و ضــمير مى

  .شود اعمال گشتار حذف به ساختار جملۀ اول رجوع مى

 در اعمال گشتار حـذف كـه سـبب مـوجز شـدن كـلام اميـر شـده اسـت بيشـترين بسـامد را

گـاه اعمـال ايـن گشـتار همـراه بـا . متـوازن بـه روسـاخت دارد ایه جملـهتبديل ژرف سـاخت 

  :مثل نمونه زير. شده است یكاربردی مجاز
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 .تـنفس مـن خـرميو عظـم ٍ ب يسـمعو  مٍ بلحـ كلمتيـو  شـحمٍ باعجبوا لهذا الانسان ينظـر 

  )1091ص(

گويـد و بـا  بينـد و بـا گوشـتى سـخن مى برای اين انسان به شـگفت آييـد كـه بـا پيهـى مى

  .كشد شنود و از شكافى نفس مى استخوانى مى

ايــن . همــاهنگى وجــود دارد نيــزم در رعايــت علاقــه مجــاز ظــم، و عحــكــه بــين شــحم، ل

امـام نقـش بسـيار كمتـری نسـبت بـه بهـره گيـری كـلام استفاده از مجـاز در اقتصـاد زبـانى 

 واردايشــان از پتانســيل نحــو زبــان عربــى و تســلط ايشــان بــر ســاختارهای متــوازن نحــوی د

ــين  ــاين در هم ــاد تب ــه ايج ــه ايشــان ب ــهود اســت توج ــام مش ــار ام ــت در ك ــه ظراف آنچــه ب

  .های متوازن نحوی است ساخت

  .های زير دقت كنيد برای روشن شدن موضوع به مثال

، نهـج البلاغـه( .و الاركـان ه مـا ظهـر فـى الجـوارحِ و ارفعَـ على اللسـانِ  ما وقفَ  العلمِ  اوضعُ 

  )1127ص

دانشى است كه بـر زبـان جـا گرفتـه اسـت و بهتـرين علـم علمـى اسـت بى قدرترين دانش 

  .كه در همه اندام هويدا باشد

  .اسم+ حرف جر + فعل ماضى+ موصول +  اسم+صفت تفضيلى : ساختار جمله اول

+ اســم+حـرف جـر+ فعـل ماضـى+ موصــول+ ضـمير+ صـفت تفضـيلى: سـاختار جملـه دوم

  .اسم+ حرف عطف

كـه  "و ارفعـه" فرماينـد مى "ارفـع العلـم و"با اعمـال گشـتار حـذف در جملـه دوم بـه جـای 

ــم ــردن اس ــزايش و اضــافه ك ــتار اف ــال گش ــا اعم ــين ب ــانى اســت و همچن  ســبب اقتصــاد زب

  .اند در جمله قبلى هم آوايى ايجاد كرده) اللسان( با) الاركان(

  :حذف نمونه ديگر از تكرار ساخت نحوی همراه با اعمال گشتار

 .هممـنن ضـيع مـن ظفـر مَـ منـهُ  و اعجـزُ  الاخـوان ن الاكتسـابِ عَ  زَ جَ من عَ  الناسِ  اعجزُ 
  )1093نهج البلاغه ص(

ــاتوان ــاتوان ن ــاتوان باشــد و ن تر از او كســى  ترين مــردم كســى اســت كــه از دوســت يــابى ن

  .از دست بدهد دست آورده هرا كه ب دوستى از ياران كه است

  به جای الاخوانمنهم   منه به جای الناس

 ... فيـه بحسـن القـولِ  عليـه و مفتـونٍ  بالشـرِ  اليـه و مغـرورٍ  بالاحسـانِ  ن مسـتدرجٍ كم مِ 
  )1141 ،نهج البلاغه(
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بسا كسـى كـه بـه احسـان و بخشـش او كـم كـم بـه عـذاب و كيفـر نزديـك شـده و بسـا 

) مـردم( كسى كه به پنهان ماندن بر او فريب خـورده و بسـا كسـى كـه بـه جهـت گفتـار نيـك

  ... در باره او در فتنه و سختى افتاده

اگــر چــه جملــه ( ضــمير+ حــرف + اســم + حــرف + اســم مفعــول : ســاختار ســه جملــه اول

های بعـد بـا اعمـال گشـتار حـذف بـه كـم جملـه اول  اول با كم همراه اسـت امـا همـه جملـه

  ) معطوف شده اند

ــا در جمايــن ســاختار در ســه ج ــه اول اســتعمال شــده ام ــهمل ــا اعمــال  های ل دوم و ســوم ب

 بـه صـفت مفعـولى فعـل مزيـد) مغـرور، مفتـون( صـفت مفعـولى از فعـل مجـردتبديل گشتار 

  .شده است مبدل) مستدرج(

لـيس لـه مـن قيامـه  الظمـا و كـم مـن قـائمٍ  و ه الا الجوعِ ليس له من صيامِ كم من صائم ٍ 

  )1154ص ،نهج البلاغه( .و العنا هرُ سالا ال

 یمانــد و بســا نمــازگزار و تشــنگى نمىبســا روزه داری كــه از روزه داشــتنش جــز گرســنگى 

  .كه از ايستادن و نمازگزاردنش جز بيداری و رنج نيست

كنيم جملـه دوم بـدون اعمـال هـيچ گونـه گشـتاری تكـرار سـاخت جملـه اول  مشاهده مـى

  .است

افـزايش در جملـه دوم به نمونه ديگـری از تكـرار سـاخت نحـوی همـراه بـا اعمـال گشـتار 

  :دقت فرماييد

علـى  اقـرارٌ  -و انـا اليـه راجعـون -نـالـك و قولُ◌َ نا بالمُ على انفسِـ اقرارٌ  –انااللهّٰ  – قولنا انّ 

  )1130سص ،نهج البلاغه( لكنا بالهُ انفسِ 

گفتار انـااللهّٰ اعتـراف ماسـت بـه پادشـاهى خـدا و گفتـار انااليـه راجعـون اعتـراف ماسـت بـه 

  .تباه شدن

را در نظـر نيـاوريم بـه اسـتثنای دو "انـا اليـه راجعـون  "و"انـااللهّٰ  "مقـول القـولجملـه اگر دو 

مقـول جملـه دو جملـه كـاملاً متشـابه هسـتند امـا بـا افـزايش دو ) الهلـك/ الملـك( اسم آخـر

  .شده استديگر ايجاد تباين جمله القول در دل دو 

ازن اسـتفاده شـده كـه علاوه بر تكـرار سـاخت نحـوی از تكـرار گـروه هـم بـرای ايجـاد تـو

  .های نحوی است ای از تكرار ساخت خود زير مجموعه

  )1150ص ،نهج البلاغه( .مقر لا دارُ  رٍ مم الدنيا دارُ 

  .دنيا سرای گذشتن است نه سرای ماندن
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  های دستوری ايجاد توازن از طريق استفاده از نقش. 4. 1

اين ويژگى باعث . پايانى آنهاست از اختصاصات زبان عربى تاثير نقش دستوری كلمات در حركات

ای بـا نقـش  اين بدان معناست كه مثلا در هـر كلمـه. باشد های دستوری كلمات مى تفاوت نقش

  .شود مفعول هم آوايى مصوت پايانى رعايت مى

های اســتفاده از نحــو بــرای خلــق تــوازن اســتفاده هوشــمندانه  يكــى ديگــر از زيــر مجموعــه

سـاختار  بخصـوص در جمـلات نـوع دوم اسـت كـه فاقـد هـای دسـتوری كلمـات امام از نقش

  .متوازن بين دو جمله هستند

  )1181ص( .يراً متش و جدّ  تجريداً  رَ اتقوااللهّٰ تقيه من شمّ 

از خــدا بترســيد ترســيدن كســى كــه دامــن بــه كمــر زده و خــود را مجــرد و تنهــا ســاخته و 

  . كوشش و تلاش نموده

يـا بـه عبـارت سـنتى جنـاس اشـتقاق شـده  كاربرد مفعول مطلق منجر به ايجاد هـم آوايـى

  .است

 َ َ عطفن الدنيا عَ لت َ روس على وَ ضُ ف الطَ ماسيها عَ شِ  ينا بعدَ ل   )1180ص( .هادِ ل

  .دنيا بر ما باز گردد و مهربانى نمايد مانند بازگشت شتر بدخو و گازگير به بچه خويش

ــال دوم ــريفى ، در مث ــوندهای تص ــم از روش پس ــد(ه ــا +ول ــماس  ،ه ــا+ ش ــم از  )ه و ه

متـوازن ديگـری  ساختار مفعول مطلق برای ايجـاد هـم آوايـى در ايـن جملـه كـه فاقـد نظيـره

ــى از روش ــن يك ــت و اي ــده اس ــته ش ــره جس ــت به ــلام در  اس ــاختن ك ــيقايى س ــای موس ه

  .نوع دوم است های لهجم

  )1279نهج البلاغه، ص( .من صَبرَ صبرَ الاحرار و الاّ سلا سُلو الاغَمار

ماننــد شــكيبايى آزاد مــردان او شــكيبا اســت و اگــر صــبر نكــرد از يــاد  هــر كــه صــبر كــرد

  .برد مانند فراموش كردن نادان بى تجربه مى

  )1279نهج البلاغه ص( .ان صبرت صبرَ الاكارِم و الاّ سلوت سلو البهائم

اگر شكيبايى كـردی ماننـد شـكيبايى بزرگـان پـس نيكـو و شايسـته اسـت و اگـر شـكيبايى 

  . واهى برد مانند فراموش كردن چهار پاياننكردی از ياد خ

جالب آنكه امـام بـرای ايجـاد تبـاين و بـالا بـردن موسـيقى كـلام از مفعـول مطلـق نـوعى 

اند كه بر خلاف مفعـول مطلـق تاكيـدی همـراه بـا نعـت يـا مضـاف اليـه اسـت و  استفاده كرده

اسـت زيـرا در عـين اين اضافه شدن به اسـمى ديگـر تـاثير موسـيقيايى بـودن را افـزايش داده 

  .اند تشابه و هم ريشه بودن نوعى تباين هم ايجاد كرده
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متــوازن زيــر عــلاوه بــر تكــرار ســاخت نحــوی از نقــش نحــوی مبتــدا و خبــر  های جملــهدر 

  .توازن استفاده شده است ايجاد ها برای بودن و در نتيجه اعراب رفع حاصل از اين نقش

  )1186ص ( ... بالاركان بالسان و عملٌ  و اقرارٌ  بالقلبِ  معرفهٌ  الايمانُ 

  .ايمان معرفت و شناختن به دل و اعتراف به زبان و انجام دادن به اعضا است

هـيچ گونـه تجـانس آوايـى وجـود نـدارد امـا بـه واسـطه نقـش  ،عمـل/ اقـرار/ بين معرفـت

  .اند نحوی خود و اعراب حاصل از آن ايجاد موسيقى كرده

  )1188ص ( .نعيماً  الخلقِ  ملكاً و بحسن كفى بالقناعهِ 

  .توان پادشاهى نمود و با نيك خويى به نعمت و ناز به سر برد با قناعت مى

ــتوری ــش دس ــروه از نق ــرار گ ــار تك ــه  در كن ــك"دو كلم ــيم"و" مل ــابر ( "نع ــوبيت بن منص

بـه  عـلاوه بـر ايـن از مجروريـت. در بـالا بـردن تـوازن جملـه اسـتفاده شـده اسـت) مفعوليت

يعنـى بـا . و نيز مجروريـت مضـاف اليـه هـم اسـتفاده شـده اسـت) بالحسن ،بالقناعه( حرف جر

جملــه اضــافه شــدن مضــاف اليــه بــه جــار و مجــرور ضــريبى از تبــاين بــين ســاختار نحــوی 

  .دوم ايجاد شده استجمله پيشين و 

ــدعا ــبلا ب ــواجَ ال ــوا ام ــاه و ارفع ــوالكَم بالزك ــنوا ام ــدقه و حصّ ــك بالص ــوا ايمانَ  .سوس

  )1154ص(

هايتــان را بــا زكــات دادن در پنــاه  ىيــايمانتــان را بــا صــدقه سياســت و حفــظ نماييــد و دارا

  .يدپى را با دعا و درخواست دور نماي آوريد و گرفتاريهای پى در

جــار و +مضــاف اليــه+مفعــول+فعــل، فاعــل: اول ودوم يكســان اســتجملــه ســاختار نحــوی 

همـان الـبلاد باشـد از لحـاظ سـاختاری سـوم مفعـول معنـايى جملـه كـه جمله اما در . ومجرور

ــا اعمــال گشــتار افــزايش در ) افــزايش مضــاف( در نقــش مضــاف اليــه واقــع شــده اســت و ب

. صـنعت تشـبيه اسـتفاده شـده اسـت ی ايجـاد شـده اسـت و نيـز ازساختار نحـوی قبـل تغييـر

  .با كلمات مجرور به حرف جر تناسب يافته است اعراب مضاف اليه هم

  های آوايى طريق ويژگى ايجاد توازن از. 2

  كلماتناقص ايجاد توازن از طريق هم آوايى . 1. 2

  .ها و مصوت هاست در صامت ههم آوايى به معنای تشابه دو يا چند واژ

امــام در . اســتفاده از هــم آوايــى واژگــانى در جمــلات امــام جــدا از ســاختار نحــوی نيســت

ايـن رعايـت هـم آوايـى . اند تهكنار تكرار ساخت نحوی به رعايـت هـم آوايـى هـم توجـه داشـ
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كـه در ابتـدا  بنـدی كـرد توان به دو دسته هم آوايـى كامـل و هـم آوايـى نـاقص تقسـيم را مى

  :های هم آوايى ناقص كلمات اشاره خواهيم كرد به نمونه

 ِ   )1108ص ،نهج البلاغه( .و رضى عن االلهّٰ  بالكفافِ  و قنعَ  و عمل للحسابِ  المعادَ  ن ذكرَ مطوبى ل

حال كسى كه بـه يـاد معـاد و بازگشـت باشـد و بـرای حسـاب و وارسـى كـار كنـد خوشا به 

  .و به اندازه روزی خود قناعت نمايد و از خدا راضى و خشنود باشد

اسـم، هـم آوايـى + فعـل، حـرف جـر: شود علاوه بـر تكـرار سـاخت نحـوی چنانكه ديده مى

  :ميان كلمات آخر هم رعايت شده است

  - معاد

  - حساب

  - كفاف

و نيـز نقـش دسـتوری جـار  سـجع متـوازن بـه كـار رفتـه اسـت ،شود در كلمات ملاحظه مى

ــت ــده اس ــيقى ش ــبب موس ــود س ــرور خ ــهدر . و ومج ــه دارای دهايى  جمل ــه و ك ــتقل جمل مس

  :از هم آوايى واژگانى برای ايجاد توازن استفاده كردندنيز متوازن نيستند 

  )1099ص ،نهج البلاغه( .رَ قد غفَ  هُ حتى كافَ سترَ  االلهّٰ لقدوَ فَ الحذر الحذر 

پنهــان نمــوده كــه ) گناهــان را چنــان( دوری كنيــد دوری كنيــد بــه خــدا ســوگند هــر آينــه

  .ده استيآمرزيده و بخش) آنها را( گويا

ــودن كــلام بــه جملــه در  ــالا تكــرار ســاخت نحــوی نــاقص اســت و عمــده موســيقيايى ب ب

ايجـاد  و نيـز هـم آوايـى كامـل الحـذر الحـذر) غفـر، سـتر( واسطۀ هم آوايى واژگـان انتهـايى

  .شده است

  )1095ص ،نهج البلاغه( .لهجر باعثُ ، تَ لهِ ما نانِ ری فى عِ ن جَ مَ 

  .لغزاند و مهارش را رها كند مرگ او را مىهر كه دنبال آروزهای خود بشتابد 

  .نقش موسيقيايى بودن كلام را به عهده گرفت استل و اجل متوازن آوايى ميان ا

  هم آوايى كامل. 2. 2

انجامـد كـه در بلاغـت  به هم آوايى كامل ميان كلمـات مىها  ها و صامت  مصوتمراعات كامل 

  .شود سنتى تكرار ناميده مى

زيـر در بلاغـت سـنتى بـه نمونـه ( شـوند تكـرار مى عينـاً  كلمـات ،آوايـىدر اين نوع از هـم 

  ) گويند طردوعكس مى
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  )1193ص( على المظلوم الظالمِ  من يومِ  على الظالم اشدُ  المظلومِ  يومُ 

  .است تر است از روز ستمگر بر ستم كشيده روز ستم كشيده بر ستمگر سخت

ها هـم تـوازن وجـود دارد  بـين مصـوتدر اين مثال علاوه بر هـم آوايـى ميـان صـامت هـا، 

  .و اين مسئله به خاطر تكرار ساخت و در نتيجه نقش و اعراب يكسان است

  )1274ص( .العين حقٌ و الرقى حقٌ و السحر حقٌ و الفال حقٌ 

  .چشم زخم، افسون ها، جادو، شگون و فال نيك حق است

كمـى دارد و گـاه بـه هـم امـام كـاربرد  های جملـهاستفاده از اين نـوع هـم آوايـى كامـل در 

بـه دوكلمـه  .آوايى كامـل ميـان دو كلمـه امـا بـا شـكل نوشـتاری متفـاوت توجـه شـده اسـت

  :غال و قال در مثال زير نگاه كنيد

  )1141ص ،نهج البلاغه( .قال غال و مبغضٌ  محبٌ : فى رجلان هلكَ 

كنـد و دشـمنى كـه در دشـمنى  دوسـتى كـه زيـاده روی مى :در راه مـن تبـاه شـدند دو مرد

  .)گويند ها جناس لفظ مى اين واژه در بلاغت به رابطه بين( .زياده روی كند

و ايـن بـه خـاطر  از تـوازن سـاختارهای نحـوی نيسـت ابه هر حال بررسى توازن آوايـى جـد

واســطه  هــای دسـتوری نيـز بـه سـاختار منحصـر بـه فـرد نحــو عربـى اسـت تـا جاييكـه نقش

ها مطـرح  تواننـد در محـدوده هـم آوايـى مصـوت اعراب پذيری وابسته بـه آن نقـش، خـود مى

اعـراب يكسـان  و بـه تبـع آن هـم آوايـى واژگـانى ،های متـوازن نحـوی نمونه بيشتردر . شوند

  .هم روشى برای خلق موسيقى است غير متوازن نحوی های جمله ودر موجود است

  های معنايى ويژگىايجاد توازن از طريق . 3

صنايع لفظى بر . ها به دو بخش صنايع لفظى و معنايى است های جديد صنايع بلاغى تقسيم آن يكى از دسته بندی

كند و مستقيما موسيقى ساز است و صنايع معنوی نوعى تلذذ و موسـيقى درونـى ايجـاد  محور هم نشينى عمل مى

  .تشبيه در كلام امير اشاره خواهيم كرد از اين نمونه صنايع به دو صنعت تقابل و. كند مى

  از طريق تقابل معنايىايجاد توازن . 1. 3

و درمعناشناسى در قالـب اصـطلاح  شود مبحث تقابل معنايى كه در بلاغت سنتى تضاد ناميده مى

شود از مسائل قابل توجه دركلام امير اسـت و كـاربرد آن در جمـلات نـوع دوم  تقابل مطرح مى

  .ای دارد حظهبسامد قابل ملا

  )1163ص( .حلوه او مره عاقبهٌ  ئٍ امر لكلِ 

  .پايان هر كس شيرين است يا تلخ
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در شــرايطى بــه كــار بــرده شــده اســت كــه جملــه فاقــد عناصــر " مــر"و " حلــو"تقابــل ميــان 

  .موسقى ساز لفظى است

  :شود فهرست وار اشاره مىديگر  های جملههای آن در  به نمونه

  ) كه نفى يكى به معنای اثابت ديگری است( تقابل مكمل: )1136ص(. الشبع/ جوع 

كـاربرد آن بـه صـورت تفضـيلى امكـان پـذير اسـت، ( تقابـل مـدرج: )1130ص( .كثيـر/ قليل

  ) كمتر، بيشتر

  تقابل مدرج: )1124ص( .الغلام/ الشيخ 

  تقابل مدرج: )1094ص( .الابعد/ الاقرب 

  )1118ص ( .اول/آخر

  )1196ص( .حلاوه/ مراره 

  :در شكل فعلى به كار رفته است اين تقابل هو گا

  )1117ص( .يباعد/ يقرب 

  )1141ص( .الرجل/ هايمان، المرا/ كفر 

ُ عِ / م ت مِ    ) 1092ص( .مشت

  )1161ص(. نقص/تمّ 

  كاربرد تشبيه. 2. 3

تشبيه از بديع سنتى به معنا شناسى نظری راه يافته است و هدف آن به شرط آنكه دچار غمـوض 

هـای  كـاربرد تشـبيه يكـى از روش. و دير فهمى نشود تسهيل و آراستن معنای مورد نظـر اسـت

  .نوع دوم است های جملهجبران نبود موسيقى در 

ّ ان خُ  سبعٌ  اللسانُ    )1114ص(نهج البلاغه  .رَ قَ ى عنه عَ ل

  .گزد ای است كه اگر به خود واگذاشته شود مى زبان درنده

* * *  

  )1151ص( .بهم و هم ينام ارُ يسُ الدنيا كركبٍ  اهلُ 

  .كه خوابند برند در حالى را مى اهل دنيا مانند كاروانى هستند كه ايشان

* * *  

  )1115ص( .الطالب جناحُ  الشفيعُ 

  .خواهشگر برای درخواست كننده بال است
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  )1090ص( .صافيه مراهُ  و الفكرُ 

  .آينه صاف و پاك است ،و انديشه

  )1278ص( .القلبُ مصحف البصر

  . دل مصحف و كراسه ديده است

نـوع دوم نگـاه  های جملـههای تشـبيه در  نمونـهجلو گيـری از اطالـه كـلام و مشـاهده  برای

 ،1090ص ،1089ص ،115ص ،1114ص الاســلام، ، ترجمــه فيضكنيــد بــه نهــج البلاغــه

  .1113ص ،1091ص

ــى ــاهده م ــه مش ــبيهات و تقابل چنانك ــامى تش ــيم تم ــاده كن ــا س ــتند و در  ه ــن هس و رو ش

 هـای نحـوی و آوايـى توازن هايى كـه جملـهاری در ذگـ جهت سهولت انتقـال پيـام و نيـز تـاثير

  .اند به كار رفته ندارند

  گيری هنتيج

ترين شـيوه ايجـاد  آن تـوازن واژگـانى كـاربردی در پايان بايد گفت كاربرد توازن نحوی و به تبع

های متـوازن را  بوده است و اين كاربرد خودآگاه از ساخت) ع( توازن صوری در كلام حضرت على

جز تسلط شگفت آور امام بر ساختارهای نحوی زبان عربى و اسـتفاده بـه هنگـام از نيست دليلى 

  .ها برای خلق توازن آن

اری كــلام آگــاه اســت و ذنقــش تــوازن و موســيقى در تأثيرگــبــه فراســت از ) ع( امــام علــى

ــب تعمم ــوازن در قال ــق ت ــه خل ــه ب ــهدان ــه اســت های جمل ــوجز پرداخت ــاه و م ــتفاده از . كوت اس

قابليت نحو زبـان عربـى، اسـتفاده از سـاختارهای متـوازن نحـوی و نيـز هـم آوايـى نـاقص يـا 

  .مير بيان بودندهای عمده خلق موسيقى در كلام ا كامل ميان واژگان از روش

ــن روش ــا  اي ــرای ه ــوازن در ب ــق ت ــهخل ــا دو  هايى جمل ــاختاری ب ــه دارای س ــود ك ــه ب جمل

ــد ــوازن بودن ــاظر ديگــری . مت ــه متن ــد جمل ــه فاق ــط از يــك جمل ــه فق در كلمــات قصــاری ك

از صـنايع معنـوی و بـه عبـارتى تـوازن معنـوی بـرای جبـران ) ع( بود امـام علـى تشكيل شده

ــوازن ــرایكــاربرد تقابــل و تشــبيه دو صــنعت مهــم . اند تهبهــره جســ صــوری عــدم ت خلــق  ب

  .بود ها جملهتوازن معنوی در اين گونه 
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